
CMYK

مبحث 12مقررات ملی ساختمان دربوته نقد و بررسی 

گرد نقصان قانون بر کارگاه های ساختمانی

فقه و حقوق 10
رئیس کانون سردفتران گفت: در سال گذشته، ۱۲ میلیون ســند در دفاتر اسنادرسمی ثبت شد که تهران با ۳ میلیون سند در رتبه نخست 
قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا دشتی اردکانی درباره احتمال برگزاری آزمون سردفتری گفت: توضیحات بیشتر را باید 

رئیس سازمان ثبت بدهد، با این حال، تا جایی که بنده می دانم این آزمون امسال برگزار نمی شود.
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سر و صدایشان روی اعصاب است؛ بعضی وقت ها شب و 
روز نمی شناسند و اصلًا رعایت نمی کنند که سَرِ ظهر است 
و مردم قصد استراحت دارند؛ وقتی در گرمای ظهر تابستان 
از کنار یکی از آن ها عبور می کردم، پیرمردی از خانه اش 
بیرون آمده بود و با چهره برافروخته فریاد می کشید و از آن ها 
می خواست که کارشان را تعطیل کنند و کارگرهای کارگاه 
ساختمانی هم، بی  اعتنا به کارشان ادامه می دادند؛ شاید 
آلودگی صوتی، مهم ترین معضل کارگاه های ساختمانی 
باشد، اما تنها معضلی که این کارگاه ها برای شهروندان 
ایجاد می کنند، نیست. پراکندگی گرد و خاک ناشی از 
عملیات ساختمانی و آسیبی که این ذرات معلق در هوا، به 
سلامت افراد و اشیا وارد می کند هم، معضل دیگری است. 
مهم ترین پرسشی که در این مواقع به ذهن شهروندان 
می رسد، این است که آیا برای جلوگیری از این تضییع حق 
آشکار، راهکار قانونی وجود ندارد؟ بی تردید، احداث بنا، 
هم کار پر سر و صدا و هم فعالیت آلاینده ای است و بالاخره، 
برای کسانی که در همسایگی کارگاه های ساختمانی 
قرار دارند، آزارهایی در پی دارد و چاره ای جز تحمل آن 
نیست؛ اما آیا راهکاری برای به حداقل رساندن این آزارها 
وجود ندارد؟ آیا قوانین و مقررات درباره این مسائل ساکت 
هستند؟ آن چه در این نوشتار در پی بررسی آن هستیم، 

تلاشی برای دست یابی به پاسخ این پرسش هاست.

سکوت قانون درباره آلودگی صوتی و محیطی	 
ناامیدی، فرجام کسانی است که در جست وجوی قانونی 
برای حمایت از همسایگان کارگاه های ساختمانی در برابر 
آلاینده های صوتی و محیطی هستند. واقعیت آن است 
که در مقررات ملی ساختمان، اصولا موضوع حمایت از 
حقوق شهروندان در برابر آلودگی های صوتی کارگاه های 
ساختمانی و نیز، پراکنش ذرات معلق گرد و غبار در هوا، 
پیش بینی نشده است. تنها یک جا و به صورتی بسیار 
گذرا و مبهم، در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، که 
مربوط به ایمنی و حفاظت کار است، تأکید شده است 
تولید  با  نباید  ساختمانی،  کارگاه های  مسئولان  که 
صدای ناهنجار و نامتعارف، باعث ایجاد مزاحمت برای 
همسایگان شوند. طبعاً این ایجاد مزاحمت، شامل تردد 
شبانه کامیون ها، خالی کردن مصالح ساختمانی و سایر 
مواردی از این قبیل هم، در محل کارگاه  می شود؛ اما قانون 
درباره چگونگی تعیین حد متعارف، ساکت است. به عنوان 
نمونه، مشخص نیست که آلودگی صوتی، اصوات بالاتر 
از چند »دسی بل«)واحد اندازه گیری صوت( را شامل 
می شود. این سکوت قانونی، حتی درباره آلودگی هوا با 
گرد و خاک ناشی از فعالیت کارگاه ساختمانی هم وجود 
دارد. بنابراین، قانون گذار در دو مورد از مزاحمت های 
جدی کارگاه های ساختمانی، بــرای همسایگان این 
کارگاه ها، ساکت است و درباره رفع آزار و اذیت  هایی که 
همسایگان تحمل می کنند، چاره ای پیش بینی نکرده 

است. با این حال، راه شکایت بر شهروندان بسته نیست و 
در صورت تداوم آزار و اذیت نامتعارف، می توانند در دادگاه 
طرح شکایت کنند و خواستار توقف فعالیت کارگاه و حتی 
خسارت ناشی از آلودگی محیطی و صوتی شوند. البته این 
اقدام باید به استناد دلایل محکمه پسند و همچنین، نظر 
کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری باشد. در باره 
تردد کامیون های سنگین یا کامیون های مجهز به دستگاه 
تزریق بتن، با توجه به محدودیتی که پلیس راهور برای 
تردد روزانه آن ها در سطح شهرها در نظر گرفته است، 
چاره ای جز فعالیت شبانه نیست. بنابراین، حضور شبانه 
آن ها در محل کارگاه و فعالیتشان، چیزی خارج از عُرف 
محسوب نمی شود. با این حال، رانندگان این خودروهای 
سنگین و نیز، مسئولان کارگاه های ساختمانی، باید 
حداکثر تلاش خود را برای کم کردن آلودگی صوتی انجام 

دهند و از سر و صدای بی مورد، بپرهیزند.

پیش بینی هایی برای ایمنی	 
مقررات ملی ساختمان، درباره حفظ ایمنی شهروندان در 
حال تردد از کنار کارگاه های ساختمانی و نیز، حفاظت 
از ساختمان های همسایگان، امیدوارکننده تر است. 
ــرور، یکی از جدی ترین  مسدود شــدن مسیر عبور و م
معضلات شهروندانی محسوب می شود که در مجاورت 
کارگاه های ساختمانی سکونت دارنــد یا می خواهند 
از کنار آن ها بگذرند. مطابق بند »۱۲-۲« مبحث ۱۲ 
مقررات ملی ساختمان، »سد یا محدود نمودن پیاده روها 
و سایر معابر و فضاهای عمومی، برای انبـار کردن مصالح 
های  بند  مفاد  رعایت  با  ساختمانی  عملیات  انجام  یا 
۱۲-۱-4-۱ و ۱۲-۱-4-۲ و مــوارد زیر امکان پذیر 
می باشد: الف: وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی 
باید در جایی قرار داده شوند که حـوادثی برای عابران، 
و  ابنیه  تأسیسات عمومی، ساختمان ها،   ، خــودروهــا 
درختان مجاور به وجود نیاورند. مصالح و وسایل فوق، 
شب ها نیز باید به وسیله علایم درخشان و چراغ هـای 
قرمـز احتیـاط مشخص شوند.« در این بخش به موضوع 
تخلیه مصالح ساختمانی هم اشاره شده و درباره آن آمده 
اســت:»در مــواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی 
در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، بایـد مراقبت کافی به 
منظور جلوگیری از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی 

آن ها به عمل آید.« مطابق این مقررات و برای جلوگیری از 
ایجاد خطر برای شهروندان، به دلیل نصب داربست های 
ساختمانی، »در مواردی که پایه های داربست در معابر 
عمومی قــرار گیرد، بایـد با استفاده از وسایل مؤثر، از 
جا به جا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود.« 
خوشبختانه، مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان برای 
کنار  در  توقف  یا  عبور  قصد  که  شهروندانی  حفاظت 
کارگاه های ساختمانی را دارند، به ذکر این موارد اکتفا 
نکرده و افزوده است:»هنگامی که بر اثر انجام عملیات 
ساختمانی، خطری متوجه رفت و آمد عابران یا خودروها 
باشد، باید با رعایت مفاد بند ۱۲-۲-۲-۱ و با کسب 
نظر از مراجع ذی ربط، یک یا چند مورد از موارد زیر به 
کار گرفته شود: الف: گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم 
اعلام خطر در فاصله مناسب، ب: قرار دادن نرده های 
حفاظتی متحرک در فاصله مناسب از محوطه خطر و نصب 
چراغ های چشمک زن یا سایر علایم هشدار دهنده، ج: 
نصب علایم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر در فاصله 

مناسب، د: روشنایی محوطه خطر در تمام طول شب.«

کارگاه ها حق بستن مسیر را ندارند	 
مطابق مقررات مبحث ۱۲، کارگاه های ساختمانی باید 
برای ایمنی شهروندان و نیز، کارگران فعال در کارگاه ها، 

در داخل و کنار آن، راهروهای سرپوشیده ایمن به وجود 
بیاورند: »در موارد زیر در تمام طول و عرض مجـاور بنـا، 
احـداث راهـروی سرپوشـیده موقت در راه عبور عمومی 
با رعایت مفاد بخش ۱۲-5-۳ الزامی است: الف: در 
صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی 
کمتر از 40 درصـد ارتفـاع آن باشد. ب: در صورتی که 
فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر 
عمومی کمتـر از ۲5 درصد ارتفاع آن باشد.« همچنین در 
این گونه مواقع، »در صورتی که راه عبور عمومی محدود 
یا مسدود شـده باشـد، بایـد راه عبـور موقت، در محل 
مناسبی که به تأیید مراجع ذی ربط برسد، ایجاد گردد.« 
مسئولان کارگاه های ساختمانی نمی توانند مسیر عبور و 
مرور مردم را از روی نهرها یا جوی های آب، به هر شکلی، 
مسدود و باید در مواقع لازم، برای اصلاح مسیر و تسهیل 
تردد، پُل احداث کنند:»بر روی محل های حفـاری کـه 
در معـابر عمومی برای استفاده از تسهیلات عمومی یا 
نصب انشعابات مربوط صــورت می گیرد، باید یک پل 
موقـت عبـور عـابر پیـاده بـا مقاومت و ایستایی لازم، با 
عرض حداقل ۱/5 متر یا عرض پیاده رو و با نرده حفاظتی 
مناسب ایجاد شود . در صورتی که حفاری در خیابان 
صورت گرفته باشد، باید موقتاً پلی بـا مقاومـت کافی 
و با عرض مناسب که به تأیید مرجع رسمی ساختمان 

می رسد، برای عبـور خودروهـا ایجاد شود.«
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خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 10 روزنامــه 
خراســان، پاســخگوی پرســش های حقوقی شما 
هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 
تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 
2000999 ارســال کنید. لطفــاً در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

...مشاوره حقوقی 

 پرسش: در صورتی که طفلی در مدرسه یا مکان دیگر، 
مرتکب سرقت شود، رسیدگی به جرم او چگونه انجام 

می شود و چه مجازاتی در انتظار اوست؟
پاسخ: به اتهامات کودکانی که سن آن ها ۱5 تا ۱8 سال 
است، در دادسرای ویژه نوجوانان رسیدگی می شود. به 
اتهامات کودکان کمتر از ۱5 سال، مستقیماً در دادگاه 
اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد. کودکان نابالغ، 
از مجازات معاف اند و برای آن ها صرفاً اقدامات تامینی و 
تربیتی اعمال می شود. بر اساس تبصره ذیل ماده ۳04 
قانون آیین دادرسی کیفری، طفل کسی است که به حد 
بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ در دختران و پسران، 
به ترتیب 9 و ۱5 سال تمام قمری است. )ماده ۱4۷ قانون 
مجازات اسلامی( بنابراین، درباره پرسش شما با توجه به 
این که سرقت توسط طفل انجام شده است، به اتهام وی 
مستقیماً در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. 
ماده ۲85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳94 بیان 
می کند: »در مَعیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، 
شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای 
ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و 
با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود. تحقیقات 
مقدماتی جرایم افراد ۱5 تا ۱8سال، به جز جرایم موضوع 
مواد ۳0۶ )یعنی زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت( 
و ۳40 ایــن قانون که به طــور مستقیم از ســوی دادگــاه 
صورت می گیرد، در این دادســرا به عمل می آید. تبصره 
۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱5 سال به 
طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید 
و دادگــاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده 
ضابطان دادگستری و دادسراست، انجام می دهد. تبصره 
۲- در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، 
ضابطان دادگستری مکلف اند نسبت به حفظ آلات، ادوات، 
آثار، علایم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات 
مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری 
وی، موظف اند متهم را حسب مورد، فوری به دادســرا یا 
دادگــاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت 
اداری و نیز ایام تعطیل، مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه 
اطفال و نوجوانان نیست.« قانون مجازات اسلامی، افراد 
نابالغ را )یعنی پسران زیر ۱5 سال و دختران زیر 9 سال( 
فاقد مسئولیت کیفری می داند. )مواد ۱40 و ۱4۶ قانون 
مجازات اسلامی(  در مورد این افراد، صرفاً اقدامات تامینی 
و تربیتی اعمال خواهد شد. )مواد ۱48 و 88 و تبصره ذیل 
آن( لذا مجازات طفل مورد نظر، یکی از موارد مشخص 
شده در بند های »الف« تا »ث« ماده 88 به شرح ذیل طبق 
صلاحدید دادگاه خواهد بود: الف . تسلیم به والدین یا اولیا 
یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت 
در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. ب . تسلیم به اشخاص 
حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا 
نوجوان بداند. پ . نصیحت به وسیله قاضی دادگــاه. ت 
. اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم. ث . 
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در 

مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.
پرسش: آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل با وجود 
غیر عمدی بودن، می توان مرتکب را به حبس محکوم 
کرد؟ آیا چنین حبسی قابل خرید یا تعلیق است؟ برای 
تبدیل حبس به جریمه نقدی چه اقدام قانونی می توان 

انجام داد؟
پاسخ: تصادفات منجر به فــوت، عموماً دارای دو جنبه 
عمومی و خصوصی است که مجازات حبس یا جزای نقدی، 
به جنبه عمومی آن بر می گردد و پرداخت دیه، مجازات 
ــورت مطالبه اولــیــای دم قابل  خصوصی اســت که در ص
پرداخت است. بر اساس ماده ۷۱4 قانون مجازات اسلامی، 
هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات 
دولتی یا عدم مهارت راننده، منجر به قتل غیر عمدی شود، 
مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه 
در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. 
همچنین، رانندگی در حالت مستی، نداشتن گواهی نامه 
رانندگی، داشتن سرعت غیر مجاز، حرکت دادن اتومبیل 
با علم به وجود نقص فنی، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده 
و عبور از محل های عبور ممنوع از عوامل مشدده مجازات 
است. یعنی در چنین حالاتی، مجازات تا میزان دو سوم 
حداکثر مجازات افزایش می یابد. هرگاه راننده مصدوم 
را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران 
مربوطه را از تصادف آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه 
و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه 
مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد. همچنین 
اگر شاکی رضایت دهد قاضی از نظر جنبه عمومی جرم می 
تواند در مجازات تخفیف دهد یا حبس را تبدیل به جریمه 
نقدی کند. اعمال مجازات جایگزین حبس در قتل غیر 
عمد، با حداکثر مجازات دو سال حبس در صورت رضایت 
اولیای دم، الزامی است. در حبس بیشتر از دو سال، قاضی 
اختیار دارد مجازات حبس را تبدیل به مجازات دیگری کند.

درباره تردد کامیون های سنگین یا 
کامیون های مجهز به دستگاه تزریق 
بتن، با توجه به محدودیتی که پلیس 

راهور برای تردد روزانه آن هادر سطح 
شهرها در نظر گرفته است، چاره ای 

جز فعالیت شبانه نیست. بنابراین، 
حضور شبانه آن هادر محل کارگاه 
و فعالیتشان، چیزی خارج از عُرف 

محسوب نمی شود

تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و این که چگونه از 
معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که 
شاید بسیاری از مردم از آن اطلاع نداشته باشند. سود 
پول، در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی ها، از 
رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می پردازند. 
اما مصادیق رباخواری چیست؟ به گزارش خبرگزاری 
میزان، رباخواری که در قرآن کریم از آن به عنوان »اعلان 
جنگ با خدا و رسولش« یاد شده، از گناهان کبیره است 
که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات 
تعیین شده است. سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این 
قبیل، همگی به یک معنا هستند؛ ربا در عرف عامه، به 
این معناست که در ازای دریافت مبلغی پول، به عنوان 
قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب 

مال داده شود.

مصادیق ربا	 
اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند 
تا جنسی را معامله و معادل همان جنس را به شرط اضافه 
دریافت کنند یا مبلغی را قرض دهند و در هنگام استرداد 
آن، مبلغی اضافه تر دریافت کنند، این توافق »ربا« قلمداد 
می شود. ربــا، یا ربــای معاملاتی است یا ربــای قرضی. 
قانون گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل 49 
قانون اساسی )مصوب ۱۳۶۳( در تعریف ربا و انواع آن 
مقرر داشته است که »ربــا بر دو نوع اســت: الف – ربای 
قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، 
مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن 
زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا 
معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، 

مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.«
ــروش دو جنس  ــای معاملاتی، منظور خرید و ف در رب
یکسان، اما نامتناسب در برابر هم است. مثلا یک طرف 
۱0 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت ۲0 کیلو 
برنج طارم درجه یک معامله می کند. یا  ۱0 هزار گردوی 
تویسرکانی را با ۱5 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه 
می کند؛ به این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان 
معاملاتی گفته می شود. اما ربای قرضی بیشتر از ربای 
معاملاتی در جوامع مختلف رایج است و در آن، فردی، 
پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می دهد و به 
جای این که در انقضای مدت تعیین شده، همان میزان 

جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را 
مطالبه می کند و پس می گیرد. برای مثال، فردی ۱0 
میلیون تومان به دیگری قرض می دهد تا شش ماه بعد، 
به او بازگرداند؛ البته به شرطی که پس از شش ماه به 
جای ۱0 میلیون تومان، ۱۳ میلیون تومان به قرض 
دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای 

قرضی می گویند.

جرم رباخواری	 
»ربــا« در اســلام حــرام است و هرگونه توافق ربــوی بین 
ربادهنده، رباگیرنده و کسی که واسطه معامله ربوی 

می شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، 
قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر آن ها به تعهدات 
خود عمل نکنند، به دلیل »نامشروع بودن جهت معامله«، 
طبق ماده ۱90 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. 
فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی 
بین طرفین اثبات شود، قانون گذار آن را جرم دانسته 
است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، »هر 
نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل 
بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با 
همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ 
پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته 
می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه 
بین آن ها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه 
تا سه سال حبس و تا ۷4 ضربه شلاق و نیز معادل مال 
مورد ربا، به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.« به 
بیان دیگر، قانون گذار برای سه دسته از افراد مجازات 
تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که 
ربا می دهد، دوم کسی که ربا می گیرد و سوم کسی که 
واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می شود. شاید این 
سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به 
اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال 
می توان گفت که قانون گذار، اضطرار رباگیرنده را از 
مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده 
است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی 
فــرزنــدش، مبلغی را با احتساب بهره آن گرفته و ربا 
پرداخته است؛ در این جا، به واسطه اضطرار در پرداخت 
ربا، شخص رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم 

قلمداد می شود و باید مجازات شود.

3 سال حبس در انتظار رباخواران

...گزارش  حقوقی

...نکته های حقوقی
 چگونه می توان اقدامات وکیل بلاعزل 

را کنترل کرد؟

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند یا 
این که یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است 
که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز، بر اساس ماده 
۶۷9 قانون مدنی، موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل 
را عزل کند، مگر آن که وکالت وکیل یا عزل نشدن وکیل، در 
ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .به گزارش خبرگزاری 
میزان، مطابق ماده ۶5۶ قانون مدنی وکالت عقدی است 
که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام 
امری نایب خود می کند؛ بنابراین، باید توجه داشت که 
چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند 
یا این که یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی 
است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز، بر اساس 
ماده ۶۷9 قانون مدنی موکل می تواند هروقت بخواهد 
وکیل را عزل کند، مگر آن که وکالت وکیل یا عزل نشدن 
وکیل، ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین، در این 
حالت، عزل وکیل توسط موکل امری ناممکن می شود و 
این می تواند در بیشتر موارد به ضرر موکل تمام شود؛ زیرا 
درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل، 
اقدام به اعطای نیابت کرده است، اما در ادامه راه، هرگاه 
خروج وکیل از مصلحت خود را دید، باز هم نمی تواند وی 
را عزل کند؛ هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون 
مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف، 
ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت  است که با توجه 
به حجم بسیار بالای پرونده ها در دادگستری و نیز طولانی 
بودن روند رسیدگی در بیشتر موارد، نوش داروی پس از 
مرگ سهراب خواهد بود. این در حالی است که یکی از 
راه های قانونی مقابله و پیشگیری از این وقایع، ضم کردن 
وکیلی دیگر به وکیل اول است. به عبارتی دیگر، اختیار 
داشتن موکل در تعیین چند وکیل هم سو با مواد مختلفی 
از قانون مدنی، همچون مواد ۶5۶، ۶۶9 و ۶۷0 است. در 
تایید این نظر، علاوه بر مواد قانونی گفته شده، به جوابیه 
اختصاصی شماره ۳4/4۲9۱ مورخ ۱۳۷۶/4/۳ اداره 
کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می توان اشاره 
کرد. همچنین، مطابق دیگر مقررات و دستور العمل های 
ثبتی موجود این امکان فراهم است. مطابق یکی از این 
مقرره های ثبتی، به طور مثال، اگر مالکی برای فروش ملک 
خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را 
برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه 
کند که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند، متعاقباً آن 
شخص، شخص دیگر را هم تعیین کند، وکیل مذکور در 
انجام مورد وکالت، می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و 
موافقت او را هم کسب کند و آن گاه، اقدام به انجام موضوع 
وکالت شود؛ انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم، 
مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود 

قانون و دارای اعتبار قانونی است.

دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه 
چگونه اقامه می شود؟

مطابق ماده 4۷ قانون حمایت خانواده ، دادگــاه به طور 
معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان 
و ترتیب پرداخت را تعیین و اعــلام می کند. به گزارش 
خبرگزاری میزان،  ماده 4۷ قانون حمایت خانواده بیان 
می کند: دادگاه در صورت درخواست زن، یا سایر اشخاص 
واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین 
می کند. این ماده دارای این تبصره است: در مورد این ماده 
و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به 
طور مستمر از محکوم علیه وصول شود، یک بار تقاضای 
صدور اجراییه، مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر 
نشده باشد، ادامــه پیدا می کند. دربــاره این مــاده، اداره 
حقوقی قوه قضاییه، نظریه شماره ۷/94/۳۲80 را صادر 
کرده است که بر اساس آن »در موارد تعیین میزان نفقه و 
ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 4۷ قانون حمایت خانواده ، 
دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند 
و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند 
و صرف تعیین نفقه میزان آن، به معنای صــدور حکم به 
پرداخت نفقه نمی باشد، بنابراین، در موارد مزبور، دعوا 
غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول 
می شود؛ مگر آن که حکم به پرداخت نفقه داده شده باشد 
که در این صورت، ملاک اخذ هزینه دادرسی، بند ۳ ماده 
۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در 

امور مدنی مصوب ۱۳۷9 است.«

حقوق شهروندی
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حکایت

در مبحث ۱۲ مقررات ملی 
ساختمان، که مربوط به ایمنی و 

حفاظت کار است، تأکید شده است 
که مسئولان کارگاه های ساختمانی، 

نباید با تولید صدای ناهنجار و 
نامتعارف، باعث ایجاد مزاحمت 

برای همسایگان شوند. طبعاً این 
ایجاد مزاحمت، شامل تردد شبانه 

کامیون ها، خالی کردن مصالح 
ساختمانی و سایر مواردی از این 

قبیل هم، در محل کارگاه  می شود؛ 
اما قانون درباره چگونگی تعیین حد 

متعارف، ساکت است

مطابق مبحث ۱۲ مقررات ملی 
ساختمان، »در صورتی که راه عبور 

عمومی محدود یا مسدود شـده باشـد، 
بایـد راه عبـور موقت، در محل مناسبی 

که به تأیید مراجع ذی ربط برسد، 
ایجاد گردد.« مسئولان کارگاه های 
ساختمانی نمی توانند مسیر عبور و 

مرور مردم را از روی نهرها یا جوی های 
آب، به هر شکلی، مسدود و باید در 

مواقع لازم، برای اصلاح مسیر و 
تسهیل تردد، پُل احداث کنند


